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  »وراي وجود و وجود«

  *مهدي زماني

 ـ        در نظام : چكيده ب هاي عرفـاني و مابعـدالطبيعي سلـسله مرات
 كـه عبـارت   كننـد ميوحدت و كثرت را در پنج مرتبه خلاصه      

سه مرتبـة نخـست   . جسم، نفس، عقل، صفات و ذات: است از 
مربوط به عالم تجلي و دو مرتبة اخيـر متعلـق بـه عـالم الهـي                 

     اصـل الهـي در مرتبـة ذات بـه هـيچ صـفتي موصـوف                . است
 سـماء بـه   اسـت ولـي در مرتبـة صـفات و اَ          » أحد« و   شودنمي

قـرار  » واحـديت « و در مقـام      شودميمختلف توصيف    صفات
در . اسـت » وجود«و مرتبة دوم    » وراي وجود «مرتبة اول    .دارد

ماننـد  اي    اين مقاله تلاش شده تا با بيان تفاوت ميـان دوگانـه           
مطلق و نسبي و آتمـا و مايـا، الوهيـت غيرشخـصي و خـداي                

  . د شخصي به فهم تفاوت ميان وراي وجود و وجود كمك شو

وراي وجود، وجود، واحد، احد، الوهيت غيرشخـصي،        : كليدواژه
  .خداي شخصي،  مطلق،  نسبي

  طرح مسئله  
ويـژگـي خــرد آدمــي آن اســت كــه از سـطــح             
پـديـدار و ظـاهـر بـه سـاحـت ذات و بـاطـن فــرا          

شـناخت    خـرد،     گـوهر «:  ديگر يعنـي    عبارتي  رود و به    
گـان جـوهر و عـرض،       به كـارگيري واژ   .»است  گوهر    

 و پـديـدار، بـاطـن و ظـاهـر و اصـل و تـجلي           ذات
دهـد كـه فعاليـت خـاص          و درك معناي آن نشان مي     

آدمـي    خرد  . خرد آدمي گذشتن از سطح پديدار است      
 ظهـور و     راجهـان        صول به اصـل عـالم بايـستي       در و 
: معالَ(علامت   همچون        آن    ببيند و به    يتعال حق   نشانة

روشـن اسـت كـه عـالم        .نظر نمايـد  )  به الحق  ما يعلم 
  اجسام  تجلي منحصر به عالم

  
  .نور، مركز اصفهانعضو هيئت علمي دانشگاه پيام*

  zamani108@gmail.com: نشاني اينترنتي
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) نفوس(نيست بلكه مراتب برتر از آن يعني عالم مثال        
، زيـرا عـلاوه بـر       گيـرد و عـالـم عقل را نيز در برمـي       

، تجلــي صــوري )جــسم(ـثيـــف صـــوري ك تجـــلي
وجـود     نيـز     )عقـل   ( صـوري   فوق    و تجلي   ) نفس(لطيف

بـه سـه مرتبـة جـسم،        توان  ميپس عالم تجلي را     . دارد
ساحت اصل نيز به نوبـة خـود   . نفس و عقل تقسيم كرد 

دو مرتبه است يكي اصل اعلا كه با صفات سلبي تنزيـه            
كه منـشأ موجـودات و       شود و ديگري اصل وجودي      مي
  .اي صفات ايجابي استدار

 »وراي وجـود  «موضوع اين مقاله بيان تفكيك مرتبة            
در بسياري از نظام هاي عرفاني و       .  است از مرتبة وجود  
به معناي خاص مابعدالطبيعه يعني نظـام       (مابعد الطبيعي   

 هايي كه در شناخت هستي به ابزاري فوق عقل جزئـي           
 بـه   قايـل و  ت ذوقي و بـاطني نظـر دارنـد          عرفيعني م 

از برترين مرتبة واقعيـت بـه نـام         .) كشف و شهوداند  
اگر بـا عبـارات     . تعبير شده است  » مرتبة وراي وجود  «

 ل گفت اص  توانميديني  به سراغ اين موضوع برويم        
الهي يا خـدا در رأس سلـسله مراتـب واقعيـت قـرار              
دارد،  ليكن در بيـان ايـن اصـل گـاهي او را از همـة                 

ي را  تصاف هر صف  ات سان نبدي ودانيم  ميصفات برتر   
 و گـاهي او را بـه صـفات متعـدد            كنـيم ميبه او نفي    

دربـاره مرتبـة    » وراي وجـود  «تعبير  . نماييمميمتصف  
اول و تعبير اصل وجودي درباره مرتبـة دوم بـه كـار             

   .رودمي
  اصل الهي  

  ).وراي وجود(فوق همه صفات : اصل اعلا. 1
  )ياصل وجود(متصف به صفات : اصل وجودي. 2

  محدوده وحوزة بررسي 
  ظامـدر ن» مرتبة وراي وجود«اله مسئلة ـدر اين مق

شود و سپس نظـر         ميبررسي  الطبيعي افلاطون    بعد  ما
 فيلسوفان نـو افلاطـوني ماننـد  افلـوطين و            ترينمهم

 در ادامـة    .گـردد مـي تـشريح   يامبليخوس در اين باره     
ــرات افلاطــون ــ تعبي ــرات م ــا تعبي ــان ب      او نوافلاطوني

 و عرفاني انديشمندان مـسلمان مقايـسه و         الطبيعيبعد
مـا بعـدالطبيعي    بيق شده است و همچنين از نظـام         تط

نتاي عاري از   ادين هندو و به ويژه تعبيرات مكتب ود       
اسـتفاده  » مرتبـة مـاوراي وجـود     «ثنويت براي تبيـين     

بنـابراين حـوزة بررسـي مفهـوم وراي         . گرديده است 
ن يونـان يـا انديـشمندان       وجود اختصاص به متفكـرا    

  مسلمان پيدا نكرده و تلاش شده است تا از ديدگاه 
بر ايـن   . عرفان هندو نيز به اين موضوع پرداخته شود       

اساس بررسي از گفتار افلاطون دربارة جزء واحـد را          
  .كنيمميآغاز 

  در آثار افلاطون » أحد«و » خير«
افلاطون با طرح اساسي ترين آموزة خود، يعني عـالم          

   را ترسـيم    مثل، سلسله مراتبـي از وحـدت در كثـرت         
. ناشي مـي شـود    ) آگاتون(» مثال خير « كه از    نمايدمي
)("آگاتون" ναγαθo     خيـر «يـا   » خـوب « به معنـاي «

و در آثار  )Places Platon lexique,1970,V.2 (است
    بـه كـار   » ايـدة خيـر   «يا  » خيربرين«د  افلاطون در مور  

   :رودمي
 را بايد چيزي تصور كني كه در پرتـو آن           "ايدة خير "

 و شناسـنده داراي     شودميشناختني ها داراي حقيقت     
به عبارت ديگـر بايـد آن را        . گرددمينيروي شناخت   

هم علت شناسايي بداني و هم علت آن حقيقتـي كـه            
، ولي همچنان كه روشـنايي و نيـروي         شودميشناخته  

خــود خورشــيد بينــايي شــبيه خورشــيد هــستند، امــا 
انـد و   شـبيه » خيـر «نيستند، شناسايي و حقيقت نيز به       

  بلكه خود خير . ها عين خير نيستنهيچ يك از آ
)     5 . 9جمهـــوري، ( ". چيـــزي اســـت برتـــر از آن دو

اسـت   بالاترين مرتـبـة واقعيت  » ايدة خير «اساس،    اين    بر
» خـرد « و»  حـقيقت«. كه از هر نوع دوگانگي برتر است      
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برتـر  »  خود خير«گيرد، اما       مي  سرچشمه  » خير برين «از  
در مقـام   » ايدة خيـر  «به تعبير ديگر جايگاه     . از آنها است  

اصل و ذات فراتر از همة اشياء و برتـر از همـة امـور و                
منزه از همة قيود است و در نتيجـه تنهـا بـا توصـيفات               

يگانة «،  »ايدة خير «.  سخن گفت  توانميسلبي دربارة آن    
است كه از دوگانگي عالمِ و معلوم نيز        » أحد« يا   »حقيقي

» خيـر «اگـر   . تابدبرتر است و هيچ گونه تعيني را بر نمي        
برتر است، بايد از حيث علو      از هر نوع دوگانگي و تعيني       

  .والاتر از هستي باشد و برتري
شناختني ها نيـز تنهـا قابليـت شـناخته شـدن را             «     

 را نيـز از او      مديون خير هـستند؛ بلكـه وجـود خـود         
وجود نيست بلكـه از     » خير«دارند، در حالي كه خود      

» حيــث علــو و نيــرو بــسي والاتــر از هــستي اســت 
ــوري ( ــاورة ).5 .9جمهـ ــون در محـ ــين افلاطـ   همچنـ

 كـه از    كنـد  از واقعيت اشاره مي    ايپارمنيدس به مرتبه  
» يـك يـك     «هر نوع دوگـانگي برتـر اسـت و آن را            

)( ενεντοنامدمي» أحد«ا  ي.  
  مقام احد از هرگونه حد و مرز، تركيب، جسمانيت و

نامتناهي اسـت   » أحد«. صفات متعين ديگر برتر است    
و بنــابراين از صــفاتي مثــل حركــت، ســكون، زمــان، 

 -142صـص پارمنيـدس،   (. تشابه، اسم و رسم منزه است     
برتـر از تعـينِ     » احـد «همچنين در اين محاوره     . )137

 ,Cornford  F.M, 1980(شـود مـي وجـود معرفـي   

p.132 ( يدة خيـر ا« واين با توصيف افلاطون دربارة «
بنابراين، هرچند افلاطون تصريح    . كاملاً مطابقت دارد  

در جمهـوري را بـا      » ايدة خير  «توانيممي نكرده است، 
نـو  . در محـاورة پارمنيـدس يكـي بـدانيم        » يك يك «

يـك  «جمهوري با   » خير«افلاطونيان در يكي پنداشتن     
ــك ــداده » يِ ــه خــود راه ن ــدي ب ــدس تردي ــد پارمني                         ان

)232. (Proclus,1987,pاند اين مرتبه همـان   و معتقد
اصل الهي يا ذات خداوند اسـت كـه برتـر از وجـود              

  . مي آيدـه علم و ادراك ما در نـبوده و به شبك

هـستي  «افلاطون هنگامي كه درمحاورة فايـدروس از        
 و يـا در جمهـوري از اصـل          )247فايدروس،  (» راستين

» هــا لـق در عــالم شـناختني  نخـستين و حكمــران مط 
، بلافاصله آن را به صـفات       كندمي ياد   )517جمهوري،  (

 هـر    از   او     و بر تعـالي و تنزيـه       نمايدميسلبي متصف   
نه رنـگ دارد و     «: ورزدمينوع تشخص و تعين تأكيد      

،  ولي هنگامي ».درا لمس كر توان آنه شكل و نه مي    ن
 از وجود سخن به ميان مي آيد بايد توجـه داشـته              كه  

از   بنابراين    باشيم كه به نوعي تعين و تشخص اشاره و          
ــة  ــك « مرتب ــك  ي ــا » ي ــة » أحــديت«ي ــه مرتب ــك «ب ي

)(»باشنده ονεντο   ايمكردهتنزل  يا واحديت. 
ز  ا مثلاً در محاورة سوفسطايي افلاطون از پـنج گونـه         

گويد كه عبـارت اسـت  از وجـود،          ايده ها سخن مي   
- بيگانـه  در اين محاوره،    . عين، غير، حركت و سكون    

 بپذيريم كه هـستي حقيقـي       توانيمآيا مي : پرسداي مي 
نه حركت دارد و نه حيات و نه روح و نه عقل؟ يعني    
نه زنده است و نه مي انديـشد و بلكـه از حركـت و               

 كـه   شـود مـي   سخ گفتـه  خرد بي بهره است؟ و در پا      
  هستي حقيقي را بي بهره از حيات و علـم            توانيمنمي

بنابراين در اين محاوره صفاتي مثـل حيـات و          . بدانيم
علم به اصل الهي نسبت داده مـي شـود و بـر همـين               

. آيـد مـي       يا تعين بـه ميـان       اساس سخن از وجود   
اصل الهي از آن جهت كـه متـصف بـه صـفات مـي               

 ـ    افلاطـون از ايـن     . پـذيرد شخص مـي  گردد، تعين و ت
آن را اولـين تعـين        و    كند     تعبير مي  " وجود "مرتبه به   

   » يـك باشـنده   «يـا   » واحـد  « مرتبه  با    خداوند و متناظر      
مرتبة واحد اگر چه به اصل الهي اشـاره دارد          . بيندمي

» احد«، ولي متأخر از     شودو به اسم خداوند ناميده مي     
   اصل الهي را شاملتوانپس مي. است» يك يك«يا 

  : دو مرتبه دانست
 در ايـن مرتبـه، اصـل الهـي          :"اصل اعلي "مرتبة  . 1

فراتر از هر تعين و بنـابراين وراي وجـود اسـت كـه              
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» ايـدة خـيــر  «يـا  » يـك يـِك «افلاطون بـا تـعـبـيـر    
بـه آن اشـاره  مـي كـنـد و بـه تـعـبـيــري خــداي            

  . استSuper Personal)(فـوق تشخص
 در اين مرتبه خداونـد بـا        :" اصل وجودي "مرتبة  . 2

 و  شـود اتصاف به صفات كمـال در نظـر گرفتـه مـي           
يكـي اسـت و     » وجـود «بنابراين با مرتبة واحديت يـا       

و با كمي   كند  ميتعبير  » يكِ باشنده « افلاطون از آن به   
 آن را خـداي     تـوان ها مـي  تسامح در به كار بردن واژه     

  .  ناميد(Personal)متشخص 

  مبليخوس وراي وجود در فلسفة افلوطين و  يا
افلوطين مراتب وحدت و كثرت را با سـه اقنـوم احـد،             

 كـه پـس از آنهـا عـالم مـادي            كندعقل و نفس بيان مي    
را وراي هـر تعـين و       او مبدأ نخستين يا احـد       . دارد  قرار

را فوق وجـود     داند و بر همين اساس آن     محدوديت مي 
با ماهيتي  دگاه او وجود همواره     كند زيرا از دي   معرفي مي 

ــمار      ــه  ش ــين ب ــوعي تع ــت و ن ــراه اس ــاص هم             خ
 او عالم مثل را در مرتبة عقل جاي         )5,5,6إنئادها،  (. آيدمي
 چه در ايـن     گرددمي و همين باعث نوعي ابهام         دهدمي

صورت عالم مثل در مرتبة تجلي قرار گرفته است و نـه            
 افلوطين تمـايز وجـود و       در واقع . در مرتبة اصل الهي   

وراي وجود را در مرتبة اصل الهي مسكوت گذاشـته          
مبليخـوس احـد      است و همين باعث گرديـده كـه يـا         

افلوطين را مرتبة وجود يا واحد منظور كرده و بـه آن            
مبليخـوس    به بياني ديگر يـا    . وراء هستي را اضافه كند    

ميان مرتبة وراي وجود يا احد و مرتبـة عقـل كـه در              
 و  دهـد مـي تجلي قرار دارد مرتبة وجود را قرار        عالم  

اما افلـوطين پـس از      . دهدميعالم مثل را در آن جاي       
مرتبة احد، مرتبة عقل را كه در عالم تجلي واقع است           

كه تمايز اصل اعلي      و بنابراين بدون آن    كندميمطرح  
يا ذات برتر از وجود را با اصل وجودي يا واحـديت            

در واقـع   .  سكوت كـرده اسـت     انكار نمايد دربارة آن   

علـت  . دانـد مـي افلوطين مرتبة وجود و عقل را يكي        
 آن  )39  ص ،1383رحيميـان،   (اين امر به اعتقـاد بعـضي        

دس وجود و عقـل را      نياست كه او براساس اصل پارم     
ــت  ــمرده اس ــي ش ــدس  . يك ــدگاه پارمين ــرا از دي زي

انديشيدن و بودن يكي است و درسـت اسـت كـه او             
، امـا انديـشيدن را بـه آن         دانـد  مي حركتبي وجود را 

  )5. 1. 8انئادها، ( دهد مينسبت
 از همـة  "مطلق فراتر از تعـين " يا  "اصل اعلي "مرتبة  

. گـردد، برتـر اسـت       صفاتي كه بـر اشـياء حمـل مـي         
ــسبي     ــوعي كمــال ن ــا ن ــلازم ب       افلاطــون وجــود را م

 كه بتوان   رودمي كه تنها دربارة حقايقي به كار        داندمي
بر همـين اسـاس وجـود را    .  را يافت و حس كرد  آنها

 رحيميـان (. در مورد خير مطلق نمي توان بـه كـار بـرد           
چرا كه مفهوم وجود با تعين و تشخص    . )38ص،  1383

  . همراه است و بنابراين نوعي محدوديت به دنبال دارد
آيـد كـه از ديـدگاه خـود         حال اين پرسش پـيش مـي      

آيا مثـل   . رار دارد اي ق افلاطون عالم مثل در چه مرتبه     
در مرتبة اصل الهي متعين يا وجـود قـرار دارد يـا در              

تـوان  در پاسخ  مـي    مرتبة عقل و تجلي فوق صوري؟       
      كه سلـسله مراتـب مثـُل تـا آنجـا كـه برتـر از               گفت  

هاي انواع اسـت، يقينـاً مربـوط بـه مرتبـة اصـل              ايده
مثلاً ايده هاي اجنـاس يـا       . مـتـعين الـهي يا وجودند   

ــهگو ــه كــه در محــاورة سوفــسطايي   ن ــنج گان هــاي پ
شود در مرتبة وجود جاي     مطرح مي   )251سوفسطايي،  (

 »امكانـات مربـوط بـه تجلـي       «مي گيرد و در حقيقت      
)Possibilities of manifestation (  ــه در ــت ك اس

   عـالم    پـايين   مراتب   به    راگ  اما    دارد،      قرار    وجود    مرتبة  
عنـي بـه ايده هـاي هــر نـوع        باشيم ي    نظر داشته     مثل
 ي موجودات تجلي يافته نظر كنـيم،          » برين الگوها «يا  

يعني ممكـن   . بايد گفت كه هر دو احتمال وجود دارد       
اين است آنها را در مرتبة وجود در نظر گرفت كه در            

اند زيرا در مرتبة اصل قـرار دارنـد و          صورت جاودان 
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. ر اسـت  آنچه در قلمـرو اصـل اسـت ، مطلقـاًَ پايـدا            
همچنين مي توان آنها را درمرتبة عقل يا تجلـي فـوق         

تـوان آنهـا    ي در نظر گرفت كه براين اساس نمي       صور
بر طبق ديدگاه   . خواند» جاويد« را به معناي دقيق واژه    

ر از يكي از ايـن دو       ود افلاطون گذ  رنه گنون براي خ   
 پذير بـوده اسـت و در واقـع          ديدگاه به ديگري امكان   

 گنـون، (. ر دو ديدگاه را درسـت دانـست  توان هنيز مي 
  ).45 -44صص جام نو و مي كهن، «مثل جاويد، 

  معناي وجود 
 در زبان عربي از مادة  وجد، يجِد گرفته شده           . وجود

. است و در معنـاي آن وجـدان و يـافتن وجـود دارد             
آنچه متعلَّق يافت ما است،  متعين و محـدود خواهـد            

       راتــر از وجــود قــراربــود و بنــابراين اصــلي أعلــي ف
  از ريشة لاتـين    "Existence"واژة  . همچنين. گيردمي
""ex-sister  و قيــام »   ايــستادن-بيــرون«بــه معنــاي

آنچه منشأ و اصل ظهـور اسـت خـود          . ظهوري است 
برتر از ظهور است و بنابراين از وجـودِ ظـاهر فراتـر             

توان مرتبة وجود را    ، مي براساس آنچه گفته شد   . است
عي تعين و نـسبيت دانـست كـه ذات مطلـق از آن              نو

. جهــت كــه مطلــق اســت فراتــر و برتــر از آن اســت
 و نيـز شـوئون      3. 3،  »اسلام و حكمت خالده    «1383شوئون،  (

   ).24ص، »جام نو و مي كهن«مايا، -، آتما1384
شايد در نظر اول تصور كنـيم كـه برتـر دانـستن                  

ــل    ــه اه ــصاص ب ــود، اخت ــه وج ــسبت ب ــد ن  خداون
مابعدالطبيعه و عرفان ندارد زيرا  بعضي از متكلمان از          

وجـود  ي خدا بـر      نيز معتقد به برتر    "پل تيليخ "جمله  
است و اگـر بگـوييم خـدا وجـود دارد، هـستي او را               

تـوانيم   نمي اين متكلم معتقد است ما    . ايممحدود كرده 
دربارة وجود خداوند پرسشي طرح كنيم، زيرا پرسش        

ش از چيـزي خواهـد بـود كـه          از وجود خداوند پرس   
براساس ذاتش برتر از وجود است و پاسخ آن، چه به           

صــورت مثبــت و چــه منفــي، بــا ذات خــدا منافــات 
  ).Tillic, 1951, I, P. 237(دارد
در واقع، تيليخ بدون در نظر گرفتن تمـايز مرتبـة                

وجود و وراي وجود در اصل الهي، واژة  وجود را به            
به تعبير  . دهدمي ات اختصاص   عالم متناهي يا مخلوق   

ديگر مقصود وي آن است كه خدا موجودي در ميـان           
به بيان مابعدالطبيعي او وجود     . موجودات ديگر نيست  

داند و به    تجلي كيهاني قابل اطلاق مي     را تنها بر مرتبة   
. شـمارد ل الهـي را برتـر از وجـود مـي          اين اعتبار اص  

رتـر از وجـود     بنابراين اگر از منظر كلام، خداوند را ب       
از تجلي و امور مخلـوق      بدانيم در حقيقت او را برتر       

در عرفـان و مابعدالطبيعـه هنگـامي كـه از           . ايمدانسته
گـوييم،  د سـخن مـي    برتري اصل الهي نسبت به وجو     

يكـي  : مقصود تفكيك اصل الهي بـه دو مرتبـه اسـت          
اصل اعلـي يعنـي مطلـق فراتـر از وجـود و تعـين و                

   .يا وجودديگري اصل الهي متعين 
  اگر بخواهيم مسئله را از لحاظ عبارات ساده كنيم بايد

  : دو معنا دارد» وجود«بگوييم 
  ).خلأ مثبت(» مطلق« وجود در مقابل .1
  ).خلأ منفي(» عدم« وجود در مقابل .2

وجود به معنـاي اول معـادل نـسبيت يـا تعـين اسـت و                
بنابراين اصل اعلي يا ذات مطلق فراتر از وجود است هر           

الهي مرتبة وجود يا تعين را داريـم كـه بـه              اصل    در    چند  
) relative absolute نسبتاً مطلـق «عبارت متناقض نمايي 

  1384 و نيــز شــوئون، 148، 1362شــوئون، ( .شــودناميــده مــي
اگـر   صورت  در اين . )25ص، »جام نو و مي كهـن     «مايا،   -آتما

بـة  سخن بگوييم مـراد همـان مرت      » وجود خداوند «دربارة  
اصل الهي متعين خواهد بود  نه اصل اعلـي،  امـا وجـود     
به معناي دوم كه معناي رايج اين كلمـه اسـت در مقابـل              

يـك   داشتن    رود و صرفاً به مفهوم واقعيت       كار مي عدم به   
تـوان از   روشن است كه به ايـن معنـا مـي         . خواهد بود   امر  

  مايـا  -شـوئون، آتمـا   (وجود داشتن اصل اعلي سخن گفت       
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 و بايد توجه داشـته باشـيم كـه          )23ص،  » نو و مي كهن    جام«
 آن اسـت    "واقعي بودن "معناي وجود داشتن اصل اعلي،      

. تنهـا شـأن منطقـي و تمهيـدي اسـت          ه  و شأن اين كلم ـ   
  .)88ص عقل و عقل عقل، 1384 شوئون،(

  مطلق و نسبي 
ذات خداوند، بـر حـسب تعريـف بايـد از هـر نـوع               

س از هـر قيـدي      محدوديت مبرا باشد و بر همين اسا      
به بيان ديگر      باشد به دور و       تعين و تشخص    كه باعث   

اگر خداونـد را بـه عنـوان اصـل وجـود            . مطلق است 
 و  شناختي يا متصف به صفات در نظر بگيريم، متعين        

از ايـن روي  بايـد مطلـق محـض را            . ايممقيد ساخته 
فراتر و برتر از آن دانست و مرتبة ذات يا اصل اعلـي             

-non(»  بي چون «يا  » برتر از صفات  «تي،  را وراءٍ هس  

determined (برحـــسب آمـــوزة مراتـــب. دانـــست       
گانه واقعيت كه در آغاز به آن اشاره كـرديم، تنهـا            پنج

مرتبة ذات يا اصل اعلي از نسبيت و تعين برتر است،           
اما مرتبة اصل متعين يا خداوند در حـال اتـصاف بـه             

يرد، هرچند نسبت   گقلمرو نسبيت قرار مي   صفات در   
در نتيجه مرتبة . به مراتب پايين تر از خود مطلق است 

يـا  » محـض   مطلقِ«توانيم  ميذات يا فراتر از وجود را       
را     وجود    يا  متعين    اصل    بدانيم و مرتبة    » مطلق دروني «
اگر از زبـان    . »مطلق نسبي  «يا» به بيرون   ِ نسبت     مطلق«

تـوهم يـا    : maya(» مايـا «مكتب و دانتا استفاده كنـيم       
يـا نـسبيت شـامل مرتبـة اصـل يـا            ) نسبت يا وجـود   
شود و فقط    اتصاف به صفات نيز مي     خداوند در مرتبة  

از ) خود يا ذات برتر از وجود     : Atma(» آتما«ذات يا   
    حـضرات  1384شـوئون،   (: هرگونه نـسبيت برتـر اسـت      

  .)44ص. »جام نو و مي كهن« گانه الهي، پنج
  اصل برتر يا ذات 

        خداوند اصل  آتما        )برتر از وجود ( 

ــسبي                    اصــل متعــين يــا وجــود       ) 2(  مطلــق ن
  ) تجلي فوق صوري(عقل ) 3(
تجلي                     مايا      )    تجلي صوري لطيف(نفس ) 4(
  )عالم)  (نسبي) (تجلي صوري كثيف(جسم ) 5(
                                                                               

جـدا  » برتر از وجود  «را از     » وجود«شود  آنچه باعث مي  
    سازيم، نسبيت يا مايا است كـه از مرتبـة اصـل شـروع             

نـسبتاً  «يـا   » مطلق نسبي «عبارت متناقض نماي    . شودمي
رود كـه اصـل     كار مـي  قيقت به   براي بيان اين ح   » مطلق

، نـسبت بـه     "خداونـدِ متـصف بـه صـفات       "وجودي يا 
مخلوقات يا عالم تجلي مطلق است اما در قياس با اصل           

تـصور  . برتر از وجود يا اصل اعلي نـسبي خواهـد بـود          
شايع دربارة خداوند كه معمولاً در حد نظامهاي كلامـي          

ا هميـشه   رود زير  وجود بالاتر نمي   ماند از مرتبة    باقي مي 
ارتباط بـا عـالم و يـا مخلوقـات در نظـر             خداوند را در    

 امـروزه در    .)152 شـناخت اسـلام،      1383شـوئون،    (.دگير  مي
گويند در  مي  سخن» ذات الهي «غرب نيز هنگامي كه از      

تصور خود دربارة مقام الوهيت از حـد وجـود محـض            
 جـام نـو و مـي      « روح و عقـل،      1384گنون،  (. روندبالاتر نمي 

حقيقت تصور رايج دربارة خداوند اين       در   .)38ص،  »كهن
» واحـديت «يـا   » لاهـوت «ا بـا    است كه الوهيت يا االله ر     

» لاهـوت «را بـه    » الوهيت«گيرد و به بيان ديگر      يكي مي 
كند، در حالي كه لفـظ الوهيـت يـا االله هـيچ             حصر مي من

مهديـه خـرد    (. تابـد نمـي گونه انحصار يا محـدوديتي بـر        
» االله« در قرآن و منابع ديني نيـز لفـظ          . )271  ص جاويدان،

االله اكبـر   (هم بر ذات برتر از وجود و غيرقابل توصـيف           
گــردد و هــم بــر اصــل         اطلاق مـي  ) من أن يوصف  

). هـواالله الخـالق البـارئ المـصور     (مـتـصـف به صفات    
كه اولي بر وحـدت     (» واحد«و  » احد«همچنين تعبيرات   

لت دارد و دومي بـر      حقيقي و برتر از وجود و تعين دلا       
      هــر دو در مــورد خداونــد بــه كــار) وحــدت وجــودي

رود، در حالي كه تعبير أحد به مطلق محـض اشـاره            مي
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دارد، زيرا فرض هرگونه دوگـانگي در مـورد آن محـال            
 "واحـد "قابل تطبيق مي باشد امـا       » يكِ يك «است و با    

به موجب مقايسة يكتـايي خـالق در مقابـل چنـدگانگي      
رود و پـيش فـرض      كار مي ت دربارة خداوند به     مخلوقا

آن در نظر گرفتن نوعي تعين براي خداوند است كـه او            
نمايد و در ايـن صـورت         را از ديگر موجودات جدا مي     

  . كند ميبرابري» يك ِ باشنده«با وجود متعين يا 

  نظرگاه كلامي و ديدگاه ما بعدالطبيعي 
ريعت ره از منظـر ش ـ علم كلام بر حسب تعريف هموا    

نگـرد و بـر همـين اسـاس هميـشه           به اصل الهي مـي    
 ارتباط با   خداوند را در ارتباط با عالم و مخصوصاً در        

در اين بينش خداوند به عنـوان       . گيردانسان در نظر مي   
گـردد   كمال مطرح مي   خالق جهان و متصف به صفات     

و به عبارت ديگر او موجـودي جـدا و غيـر از جهـان               
نظر شريعت آن است كـه او       ويژگي خداوند از م   . است

به عنوان شارع يـا قانونگـذار موجـودي اسـت كـه در             
كنـد و   مـي مقابل بندگان قرار دارد و به آنان امر و نهي           

  . يندمكلف به انجام دستورات او، بندگان نيز
اين در حالي است كه مابعدالطبيعه از منظـر عقـل                

و به   معادل با عقل برتر از استدلال        :intellect(قدسي  
-به اصل الهي مي   ) intellecutsگفتة حكماي مدرسي    

نگرد و آن را از هر نوع محدوديت و دوگـانگي برتـر             
اي از  از مابعدالطبيعه شـاخه   البته در اينجا مراد     . بيندمي

بلكه . كند، نيست حث مي فلسفة متعارف كه از وجود ب     
نوعي از معرفت است كه هم از جهت موضوع و هـم            

  .كند فلسفه فرق ميز جهت ابزار باا
 مابعدالطبيعه در اين معنا به همة مراتـب الوهيـت               

عقـل  : reason(نظر دارد و ابـزار آن نـه عقـل جزئـي             
) ratioاستدلالي كه از مـادة حـساب و كتـاب اسـت،           

استدلالي بلكه عقل قدسي است و با عرفان اصيل قابل          
هاي مابعدالطبيعي و عرفاني بـر      همة نظام . تطبيق است 

حسب تعريف بايد به بـاطن متـون مقـدس و توحيـد             
  . حقيقي بپردازند

نمونه اي از مقايسه ميـان نگـرش كلامـي بـا ديـدگاه              
مابعدالطبيعي، نوع نگاه متكلمان به كلمه يا عقل الهـي          

) Place of possibilities("جايگاه امكانات"به عنوان 
متكلمان در اينجا تنها بـه امكانـات مربـوط بـه            . است

نظر دارند و بر همين اساس توجه به امكانـات          تجلي  
در مرتبة وجود متعين و انتقال از آن به فراتر از وجود            

نيـازي بـه گفـتن نـدارد كـه           «: براي آنان ميسر نيـست    
ايگـاه  ج«هنگامي كه ارباب كلام به عقل الهـي يـا كلمـه،             

شان از امكانات، تنهـا امكانـات         گويند، غرض مي» امكانات
ايـن  . ست كه خـود محـاط در وجودنـد        مربوط به تجلي ا   

 از وجود به اصل     كه گذار  ] امكانات در عقل الهي      [انتقال  
سازد ديگر به حوزة  الهيات تعلق ندارد        اعلي را ممكن مي   

 1384گنـون،   (» بلكه تنها متعلق به متافيزيك محض اسـت       
  .)43ص، »جام نو و مي كهن«مثل جاويد، 

وجود يا مطلق   هاي علم كلام ذات فوق      پيشكسوت     
كننـد، يعنـي     با اصل متعين وجودي خلط مـي       محض را 

ي كند، وح ـ  وجود را با وجودي كه خلق مي       مرتبة وراي 
وجـه  . آميزنـد رهم مي نمايد، د كند و قانون تعيين مي    مي

بطلان و نقطة ضعف اساسـي علـم كـلام همـين خلـط              
هاي ظاهري به درجات مختلف     است كه در همة ديدگاه    

  شود تا در دام نـوعي انـسان         ن سبب مي  وجود دارد و اي   
حكمـت   1383شوئون،  (. گردند  خدا گرفتار     انگاري دربارة   

 نمونــة واضــح ايــن انــسان )207خالــده، ترجمــة راســخي، 
انگاري را در مباحث علم كلام دربارة علم و ارادة الهـي            

خلط ميان مراتب مختلفِ علـم يـا اراده الهـي           . شاهديم
       دربــارة اصــل الهــيموجــب پيــدايش عقايــد ســخيف 

  .   شود كه دراينجا مجال بحث از آن ها وجود نداردمي
خطاهاي پي درپي دربارة ذات و صفات الهي از سوي  

يـز ميـان مراتـب      ، همگي مبتنـي بـر عـدم تم        متكلمان
 يـا مايـا در مرتبـة        الوهي و غفلت از حضور نـسبيت      
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تمايز ميان  ": اصل متعين يا ساحت صفات الهي است      
گيـرد،  ات الهي از اينجا سرچشمه مي     لهي و صف  ذات ا 

. و صفات الهي در واقع بر نسبيت يا مايا دلالـت دارد           
نظامهاي كلامي توحيدي رايج، چون فقط بـا دو شـق           

كننـد بـه    عـمـل مي » قديم«و  » حادث«كاملاً نامناسب   
اي از اين امر    توانند تقرير و تفسير شايسته     مي زحمت

هاي كلامي فقط خـدا      نظام از نظر اين  . به دست دهند  
كه  و جهان يا خالق و مخلوقات وجود دارند، حال آن         

در واقع پيش از هر امر، مطلق و امـور نـسبي وجـود              
 و هـم    - نه قديمِ في نفـسه       -دارند و هم خالقِ قديم      

  ص همـان، ( »درون نسبيت وجود دارنـد    لوقات در   مخ
263.(  

  خداي شخصي و الوهيت غيرشخصي 
وحي يـا بـه تعبيـر محـدودتر، سـخن           هرگاه از منظر    

گفتن خدا با انسان بـه اصـل الهـي نظـر كنـيم، او را                
خدا بـا زبـان     . ايمشخصي در نظر گرفته   داراي هويت   

ــي   ــر و نه ــرار داده و او را ام ــب ق ــشر او را مخاط        ب
ان االله يأمر بالعدل و الاحـسان و ايتـاء ذي           «كند و   مي

اي خـدا   «،  . . . القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكـر         
»            فريـــاد مـــرا بـــشنو و دعـــاي مـــرا اجابـــت كـــن

مـن هـستم خـداي پـدرت،         «، )1، آيـه  61مزمور مزامير،(
 » خداي ابراهيم و خـداي اسـحاق و خـداي يعقـوب           

تأكيد بر ايـن جنبـه در متـون         . )3، آيه 6سفرخروج، باب (
مقدس اديان و مخصوصاً متون مقدس اديان ابراهيمي        

بر مفهوم خداي    كه نظامهاي كلامي آنها      باعث گرديده 
ــتوار  ــصي اس ــك، (. گرددشخ ــص، 1372هي . ) 38-36ص

ــة    ــشة خــداي شخــصي هم ــت اندي ــد محوري     هرچن
گيرد را از آغاز پيدايش آنها در بر مي       هاي كلامي   نظام

اما در قرن نوزدهم و بيستم بود كه نظريـة انـسان وار             
 مارتين  و متفكراني مثل  خداوند از نو مطرح شد      بودن  

مـتكلم و فيلـسوف يهـودي بـا         ) 1965-1878 (1بوبر

و » آن -مـن «فرق نهادن ميان دو نـوع ارتبـاط يعنـي           
.            انـد كـرده بر انديشة خداي شخصي تأكيـد       » او -من«
)M. Buber, 19 ( بيشتر متكلمان براي احتـراز از آن  

     كه در تصور خداوند متهم به تشبيه يا انـسان انگـاري           
ــة anthropomorphism واژة( ــاني  از دو كلمــ يونــ

anthropos =  انــسان وmorohe =  تركيــب صــورت
از » شخص«شوند به جاي استفاده از واژة        )شده است 

ــر ــشخص « تعبي ــا » مت ــت«ي ــاحب هوي ــتفاده       » ص اس
صـطلاح  رسد بـا ايـن تغييـر ا       اند، اما به نظر نمي    كرده

هـاي  جالـب آن كـه نظـام      . نگرش آنان تصحيح شـود    
فلسفي و كلامي متأثر از اين انديشه به آن تاخته و آن            

ــاجز        ــصي ع ــداي شخ ــشة خ ــه اندي ــيدن ب را از رس
انــد، كــه نمونــة آن را در تحليــل بــسياري از دانــسته

متكلمان و فيلسوفان مسيحي دربـارة تـصور خـدا در           
كاپلستون، تاريخ فلسفة يونـان و      (. بينيمفلسفه افلاطون مي  

، روح فلسفة قرون    »ژيلسون«فلوطين و   روم، بخش افلاطون و     
  )وسطي، فصل سوم

اينان افلاطون را از رسيدن بـه تـصور خـداي خـالق             
شخصي كه در مقام وجود متعين در برابـر مخلوقـات           

كه در حقيقت بايـد  اند، در حالي  قرار گيرد ناتوان ديده   
ة مطلـق و اصـل اعـلاي        گفت خود آنها از درك مرتب     

خداي شخصي را به جاي     اند و     ماندهفوق وجودي در  
مطلق و امـور طبيعـي را        اصل اعلي، نسبي را به جاي     

افلاطـون در   . انـد به جاي مبادي مابعدالطبيعي نـشانده     
درك الــوهي خــود، هــم مرتبــة وجــود و هــم مرتبــة 

كه اينان در   ، در حالي    گيردماوراي وجود را در نظر مي     
مخلـوق يـا    / فهم ظاهري خويش از حد ثنويت خالق      

  عقـل   1384شوئون،  (رود،  مكلّف فراتر نمي  / عحتي شار 
  اگـر كـسي از منظـر عقـل         ).60 -58صـص عقلِِ عقل،   و  

  اـت مطلق محض يـه به شناخـو مابعدالطبيع قدسي
  

1. Martin Bubr. 
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عي براي لحاظ خداوند در مرتبة      نرسيد هيچ م  احديت  
توانـد در   يمطلق نسبي يا واحديت ندارد و همواره م ـ       

/ مخلـوق يـا شـارع     / يـت خـالق   تـر ثنو    اي پائين   مرتبه
ي بپذيرد، اما آن كه در فهـم ظـاهري و ثنـو           مكلف را   

وحـدت بـي بهـره      اسير است از آگاهي نسبت به سرّ        
  است
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